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   چكيده
تـرين   ن مسلمان را به واسطة توجهشان به بحث زبـان، از كهـن  شايد بتوان متكلمّي

ض در ابعـاد    به شمار آورد كه به سـبب   زمين مشرقشناسان در  زبان تمركـز و تمحـ
در بـاب موضـوعات مربـوط بـه كـلام الهـي        انديشـي  ژرفن كريم و رآاعجاز زباني ق

دمِ آن بـه بحـث     ازجمله دوث و قـ تعـاريف،  شناسـي از قبيـلِ    هـاي دقيـق زبـان    حـ
ابويعقـوب سجسـتاني از نويسـندگان و    . انـد  كاركردها، معاني و تأويل زبان پرداختـه 

در  جـدي  صـورت  بـه وي . متكلمّين مسلمان ايراني اوايل قرن چهارم هجري اسـت 
ي را   »نظرية ارتباطي«پرداخته،  »ذهن و زبان« نظام به »المحجوب كشف«كتاب  خاصـ

و  »طبـع «، »قصـد «گانـة  ل از وجوه و ساحات سـه متشكّ »نظامِ نطق و زبان«بر مبناي 
سجستاني معتقد اسـت كـه نقـص، حـذف و ناديـده      . گذاري كرده است پايه »عرف«

نـدادن   ارجـاع  ،يابنـد  گرفتن هر يك از اين اجزاء كه در كنار هم، معنا و ارزش مـي 
ارتباط را بـه دنبـال    برقرار نشدننطق به ناطق و در نتيجه گسست زنجيرة سخن و 

از امتيازات نظرية ارتباطي وي اين اسـت كـه بـه بحـث هرمنوتيـك و تأويـلِ       . اردد
مقالة حاضر بر آن است كه بـا  . نيز پرداخته است ،تأويل متون مقدس ويژه بهسخن، 

، تصـويري عينـي و   »نظامِ ذهن و زبان و نظرية ارتباطي سجستاني«معرفّي و بررسي 
  .نه ارائه كندملموس از آراء ارزشمند وي در اين زمي
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  مقدمه 

اي  بحث درازدامني است كه تاريخچـه  »انديشه«و  »ذهن«و ارتباط آن با  »زبان«مسئلة 
لايـة زيربنـايي و بنيـادين     »انديشـه «در حوزة فلسفة زبان، . به قدمت پيدايش انسان دارد

 صـورت  بـه انديشه، حتي اگـر  . آيد لاية روبنايي و تجليّگاه آن به شمار مي »زبان«و  »زبان«
جاري است و بدون آن عريان است و هر گاه  »زبان«بر بستري از  ،نيز باشد 1حديث نفس

  . است) گفتار( كه بخواهد تجليّ بيروني پيدا كند، ناگزير از پوشيدن كسوت زبان
ارتباط و از سـوي ديگـر ابـزار شـناخت جهـان و تفكّـر       زبان از سويي وسيلة برقراري 

گونه است و مـا فقـط در زبـان     هستي ما زبان« ،دربارة آن است و به گفتة مارتين هايدگر
. ينـة ذهـن اوسـت   يزبان مترادف با فهم انسان و آ .)556: 1382احمدي، ( »كنيم زندگي مي

پـس كسـي    ؛نطق است و ذهنشرف انسان بر حيوانات به «: است در اين باره گفته ارسطو
در سخن ارسطو  .)288: 1380اشكوري،( »حيوان خواهد بود ،كه سكوت نمايد و هيچ نفهمد

برابـر بـا فقـدان قـوة      »هـيچ نفهمـد  «و  2به مفهوم ناتواني در گفتار »سكوت نمايد«عبارت 
  .است 3نطق

مطالعـات  واسطة موضوع كارشان با زبـان و  از ميان مسلمانان انديشمندان مختلفي به
بلاغيون، منطقيـون،  : اند كه برخي از آنان عبارتند ازمربوط به آن ارتباط تنگاتنگي داشته

علماي بلاغت زبان را با هدف شناخت زبانِ وحـي و ماهيـت اعجـاز     .اصوليون و متكلمّان
انـد كـه از مهمتـرين آنهـا     هنوشـت هايي گرانقدر در اين زمينه و كتاباند  كردهآن بررسي 

آنـان  . تأليف عبدالقاهر جرجـاني اشـاره كـرد    »دلايل الإعجاز«و  »اسرارالبلاغه«وان به ت مي
  .اند تا دلالت قاموسيبررسي نموده زبان را بيشتر در لاية هنري و دلالت ضمني

علماي منطق، كلام و اصول نيز هر كدام در راستاي موضوع بحث خود بـه مطالعـة زبـان    
ليون دلالت را به انواعي چون مطابقه، تضمن و التزام يا به انـواعي  منطقيون و اصو. اندپرداخته

شـباهت بـه مباحـث مطـرح در دانـش      اند كه بـي از قبيل عقلي، طبعي و وضعي تقسيم كرده
  .شناسي جديد نيست زبان شناسيو معنا شناسينشانه

                                                 
1. monologue  
2. Parole= پارول    
3. Langage = لانگاژ    
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ويـژه   كـلام بـه   و تفسـير  كلاميون نيز در بررسي زبان بيشتر مباحث مربوط به تأويل
از مباحـث   و معنـي  از اين روي دلالت، دالّ، مدلول، لفـظ  ؛اندكلام الهي را در نظر داشته

  .روداي كلام اسلامي به شمار مي پايه
از ميان متكلمّان مسلمان، اسماعيليه به دليل اعتقاد به تأويلِ آيـات قـرآن كـريم بـه     

هـاي   عبارت ديگـر مـتن و بطـن   هاي آن و به  بررسي نظام ارتباطي زبان، معاني و قابليت
ظاهر دين با هر پيـامبر شـارع كـه آورنـدة     «به نظر آنان . اندمختلف و متعدد آن پرداخته
 ،كرده، ولي باطن دين كه هميشه شامل حقايق ابـدي اسـت  شرعي جديد بوده تغيير مي

 و مطابق اعتقـاد خـود مبنـي بـر بطـون     . )687: 1367دفتري، ( »مانده استتغييرناپذير مي
ديـن  ) دروني( و بعد باطن) بيروني( ميان بعد ظاهر«پذيري آن، متعدد كلام الهي و تأويل

بعد نخست شامل نماهاي بيرونـي اسـت، نظيـر دانسـتن معنـاي      : تمايزي اساسي قائلند
بعـد دوم شـامل دانسـتن    . انـد ظاهري قرآن و انجام واجباتي كه در شريعت مقـررّ شـده  

كننـد كـه   اسماعيليان تأكيد مـي ... قيقي قرآن و شريعت است معناي پنهاني، دروني و ح
. انـد نه تنها اين دو بعد مكمل يكديگرند، بلكه هماننـد روح و بـدن در هـم تنيـده شـده     

  . )130: 1386پوناوالا، ( »بنابراين وجود يكي بدون ديگري ممكن نيست
اصطلاحات مـزدوج و   ي اسماعيليه به واسطة اين نوع تلقيّ از دين، بر مبنايبين جهان

به ظاهر متبايني از قبيل ظاهر و باطن، جسماني و روحاني، مجاز و حقيقـت، شـريعت و   
. گـذاري و در آثارشـان مـنعكس شـده اسـت     حقيقت، لفظ و معني و تنزيل و تأويل پايه

 .دهـد كلمة تأويل با كلمة تنزيل يك زوج اصطلاح و مفهوم مكمـل و مبـاين تشـكيل مـي    «
سازد و معناي وحي را كه به وسيلة ملكَ وحي بـر  شريعت را مشخص مي خصوص هتنزيل ب

امـا   ،كند؛ تنزيل يعني فرود آوردن وحي از عالم بـالا معين مي ،پيمبر اسلام املاء شده است
پـس منظـور از   . تأويل برعكس تنزيل عبارت است از منجر كردن يعني بازگرداندن به اصل

  . )24- 23: 1361كربن، ( »عناي حقيقي و اصلي آناي است به متأويل، تطبيق نوشته
اي بـراي ورود بـه   بر اين اسـاس اسـماعيليه، مطالعـة نظـام ذهـن و زبـان را مقدمـه       

بـه  . هاي كلامي و تأويلات خود قرار داده، قائل به تمـايز بـين ذهـن و زبـان بودنـد      بحث
جليّگاه و نمـود ظـاهري   اعتقاد آنان نطق يا ذهن، بعد باطني وجود آدمي و زبان و بيان، ت

حقـايق  ( و تأويل) ظاهر آيات( در مورد كلام الهي نيز قائل به تمايز ميان تنزيل. آن است
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اين حقيقت را كه تأويل امري ضروري اسـت خـود پيـامبر    «. بودند) لطيف و شريف آيات
نـت صـاحب   يا علي أنا صـاحب التنّزيـلِ و ا  : گفته) ع( به علي... نيز مورد تأكيد قرار داده 

  . )137: 1386پوناوالا، ( »التأويلِ
بنابراين انديشمندان اسماعيلي معمولاً در آثـار خـود مبـاحثي را بـه نطـق، نـاطق و       

آنان پيامبران را ناطق . اند كه ارتباط مستقيمي با بحث تأويل داردمنطوق اختصاص داده
 معناي بـاطني آن كـلام   اند كه كلام وحي بر زبان ايشان جاري شده اما حقيقت ودانسته

دانسته از وي با عنوان صـامت، وصـي و   ) امام( را مخصوص شخص راسخ در علم) تأويل(
معتقدند نه تنها شارع مقدس اسلام بلكـه پيـامبران اولـوالعزم پـيش از      اساس ياد كرده،

اند كه تأويل كلامشـان را بـر عهـده    شوند، جانشيناني داشتهايشان كه نطُقَا محسوب مي
بـه  ) پيـام ظـاهري  : معناي اوليّة زباني متون مقـدس ( ، امت آنان را از ظاهر تنزيلاشتهد

نطقـا يعنـي همـان    «. انـد شـده رهنمـون مـي  ) معناي باطني و بطني تنزيل( باطن تأويل
هـر  ). ص(آدم، نوح، ابراهيم، موسـي، عيسـي و محمـد   : پيامبران اولوالعزم عبارت بودند از

ويل و تعبيرِ حقايقِ نهفتـه در بـاطن شـريعت آن دوره جانشـيني     يك از اين نطقا براي تأ
و وظيفة اصـلي  ... اند خواندهداشته است كه اسماعيليان وي را وصي، اساس يا صامت مي

. )688: 1367دفتـري،  ( »آنان حراست از معاني ظاهري و باطني شريعت آن دوره بوده است
. دهنـد  بـا تمـام وجـود آن را گسـترش مـي     دانند و اسماعيليان تأويل را علمي اعلي مي«

بـر سـه قسـم تقسـيم      ،سجستاني علم را خواه از وحي و خواه از حكمت اخذ شده باشـد 
گويد كه علم وحي مشتمل بر فقه، علم كـلام  وي سپس مي. ادني، اوسط و اعلي: كند مي

  . )148: 1386پوناوالا، ( »اندها بر مقياسي صعودي درجه بندي شدهو تأويل است و اين
ابويعقوب سجستاني، نويسنده و متكلمّ اسماعيلي قرن چهارم هجـري، راه يـافتن بـه    

يعني پيامبران، ) علم لدنيّ( حقيقت و باطن كلام الهي را در حيطة مؤيدان به علم محض
خردَ را با علم كه امر ايزد اسـت يكـي   «: گويدهاي آنان دانسته، مياوصيا، امامان و حجت

هاي گزيدگان و بندگان ايزد و اين علم و آن فرريختن تأييد است بر دلشدن ديگر است 
و آن شـناختن  . محض است كه بـدان مخصـوص باشـند پيغمبـران و وصـيان و امامـان      

و اين علوم كه بدين حقايق به كـار  ... ها ها و گردشچيزهاست از پس پيغمبران از بودني
م به چيزي از دليل گـرفتن كـه آن راه   بايد علم محض خوانند و درآميخته نيست اين عل
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 »ها بر او رسـند علوم است البته و نه آن علم است كه عالمان اين جهان به دليلي از دليل
  .)21: 1367سجستاني، (

اعتقادي خود به مطالعة دقيق نظام زبان، وجوه و ساحات  -وي به واسطة نظام فكري
حثـي دقيـق در رابطـه بـا چگـونگي      ب المحجوب كشفدر كتاب . متعدد آن پرداخته است

 اسـت  تحقّق يك ارتباط زباني و انتقال انديشه و تفكّر از شخصي به شخصي سخن گفتـه 
و حالات ممكن در اين فرايند را به دقّت بررسي و آسيب شناسي كرده، عوامـل مـؤثّر در   

  .استتوفيق يا عدم توفيق يك ارتباط زباني و انتقال مكنونات ذهني را نشان داده
  

  پيشينة پژوهش

در مورد ذهن و زبان و نظرية ارتبـاطي از ديـدگاه ابويعقـوب سجسـتاني تـا بـه امـروز        
هـاي فكـري سجسـتاني،    اما در مورد زبان و ذهـن، و جنبـه   ،پژوهشي صورت نگرفته است

  :هايي به طور مستقلّ انجام يافته كه اهم آنها از اين قرارندمذهب، آثار و عقايدش پژوهش
: انسان را چنين تعريف كرده اسـت ) ارسطو( از قول صاحب منطق )83: 1423( جاحظ

دهندة اهميت نطق در تمايزِ انسـان از سـاير    كه نشان »حد الانسانِ الحي الناّطقُ المبين«
هـدف از مطالعـة زبـان و ذهـن، ارائـة      «: مي نويسد) 7: 1372( 1ايچيسون. موجودات است

 )34: 1376( همچنـين وي . »هـن در حـوزة زبـان اسـت    طرحي از چگونگي كاركردهاي ذ
هـا بـراي   انسان«: كند كهدربارة منشأ و دليل پيدايش زبان اين نظر احتمالي را مطرح مي

تري از همكاري با يكديگر پيدا كردند، و اين همكـاري،  بقاي خود احتياج به ميزان وسيع
 ابويعقـوب سـجزي  «در مقالـة  ) 424: 1367( زريـاب . »مستلزم نظام ارتباطي كارآمدي بـود 

او در حكمت الهـيِ اسـماعيلي و   «: نويسدالمعارف بزرگ اسلامي مي ةدر داير »)سجستاني(
 )688: 1367( دفتـري . است »در دفاع از عقايد اسماعيليان كتب و رسالات متعددي نوشته

ســتاني بــزرگ اســلامي دربــارة ابويعقــوب سج المعــارف ةدايــردر  »اســماعيليه«در مقالــة 
توان تـا حـدودي بـر اسـاس كتـاب       شناسيِ اسماعيليانِ نخستين را ميجهان«: نويسد مي

و از اشارات پراكنده در آثار داعي ابويعقوب سجسـتاني و بعضـي   ... الإصلاح ابوحاتم رازي

                                                 
1. Aicthison  
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. »ديگر از مؤلفّان دورة فاطمي و همچنين معدود مكتوبـات زيـديان يمـن بازسـازي كـرد     
به بررسي نظرية تناسـخ از   »ابويعقوب سجستاني و تناسخ«در مقالة  )49: 1380( 1مادلونگ

ــدگاه سجســتاني پرداختــه، چنــين آورده اســت  در كتــاب ... ابويعقــوب سجســتاني«: دي
روح و بر آن رفته است كه تناسـخ فقـط در بـين نفـوس موجـودات ذي      المحجوب كشف

  . »پذيرد نوع تحقّق مي هم
  

  روش كار

و زبــان و وجــوه و ســاحات آن در ديــدگاه ابويعقــوب  در مقالــة حاضــر نظــام ذهــن
شناســي نــوين مطابقــت داده، آن را بــا دانــش زبــان ايــم و كــرده بررســيرا سجســتاني 

ايم تصويري روشن و نموداري از نظرية ارتباطي مستخرج از آراء وي ارائه كنـيم   كوشيده
برداشـته شـود و    هاي اين محقق سـترگ ايرانـي  تا گامي هر چند خُرد در احياي انديشه

. آراء وي در حوزة ذهن و زبان در معرض استفاده و چند و چون پژوهشگران قـرار گيـرد  
گفتني است كه در اين مقاله برخلاف ساير كتب و مقالات تأليف شده در حوزة نظريـه و  
مدل ارتباطي، براساس جهت نوشتاري زبان فارسـي، مـدل ارتبـاطي از راسـت بـه چـپ       

  .ترسيم شده است
  
  رورت تحقيقض

 »فكـر «و  »نطـق «سجستاني دو جستارِ مختصـر بـه حـوزة     »المحجوب كشف«در كتاب 
هـا و نظريـات بسـيار دقيـق و     ولـي بررسـي انديشـه   اختصاص يافته اسـت،  ) زبان و ذهن(

توانـد روشـنگر نقـش و سـهم ايرانيـان      مند مطرح شده در همين مطالـب انـدك مـي    نظام
علاوه بـر ايـن بـا بررسـي     . شناسي باشدتكوين دانش زبان مسلمان، مخصوصاً اسماعيليه در

نظريات ساير انديشمندان اسماعيلي در بـاب زبـان شـايد بتـوان انگـارة دقيقـي از ديـدگاه        
  . اسماعيليه به زبان و هرمنوتيك به دست داد

  بحث

) ذهن و زبـان ( هاي مربوط به كلام يكي از دلايل توجه انديشمندان مسلمان به بحث
                                                 
1. Madelung  
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 »علم كـلام «بوده كه از موضوعات اساسي مورد بررسي در ) قرآن كريم( لعة كلام الهيمطا
اعتقادات در برابر معارضان به وسيله ادلّة  ويژه بهدفاع از ديانت، «دارِ  علم كلام عهده. است

اين علم همچنان كه از اسـم و وجـوه مختلـف تسـمية آن     . )7: 1376حلبـي،  ( »عقلي است
چرا كه اين دفاع نه با شمشير عيـان  . دارد »سخن«و  »نطق«تنگاتنگي با آيد، ارتباط  برمي

در اين مبحث نبايد تأثير دو زبان يوناني و سرياني «. گيرد بلكه با شمشير بيان صورت مي
هم به معني كلمه، هم به معني كلام و هـم   1را فراموش كرد، زيرا در زبان يوناني لوگوس

بنـابراين طبيعـي اسـت كـه متكلمّـين      . )32: همان( »ستبه معني دليل و استدلال آمده ا
  .توجه خاصي به زبان، تعاريف، كاركردها، معاني و تأويل آن داشته باشند

كتاب معروف سجستاني كه در اين مقاله پاية مطالعات نگارندگان قرار گرفته، تنهـا اثـر   
زبـان و  «ب براي اي كه سجستاني در اين كتا عنوان كليّ. ، استالمحجوب كشف فارسي وي،

معنـاي حقيقـي   «. در زبان يونـاني اسـت   »لوگوس«معادل  »نطق«به كار برده اصطلاح  »تفكرّ
گويـد كـه كـاركرد     افلاطون صريحاً مـي . مناسبت دارد »كلام«و  »تفكرّ«و  »زبان«با  »لوگوس«

يا آن طور كـه ارسـطو بـا دقّـت بيشـتر در      . لوگوس، به ظهور آوردن يا آشكار ساختن است
  .)42: 1387جباري، ( »است 2گويد، كشف حجاب وص تعبير يوناني حقيقت ميخص
بيـانگر   »براعـت اسـتهلال  « صـورت  بـه بنابراين عنوان بايسته و شايستة كتاب مذكور  

در حقيقت اشاره به جـواهر   »محجوب«بدين معني كه . حقيقت فكري نهفته در آن است
آنهـا جـز بـا كليـد زبـان ممكـن        »فكش«مكنونات ذهني و خزائن حقايق نهاني است كه 

اكنون به نور تابنده و قوت عظـيم  «: سجستاني در مقدمة كتاب مذكور آورده است. نيست
از جهت ولي خداي در زمينِ دعوت كه جايگاه نفوس روحانيست و به نيكويي طاعت من 

ن بـود  دستي كنم در كشف كردن آن سرّها كه پنها او را و نيكوييِ شفقت او بر من، پيش
هـايي و   و رمزها كه در خزانه بود و كس آن سخن در حروف كتابـت نيـاورد و آن سـخن   

 »سرّهايي است نهاني كه اهل زمانه را شافيست و آن چيزها كـه بـه كـار بايـد، كافيسـت     
  .)3: 1367سجستاني، (

                                                 
1. logos  
2. Aletheuein  
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  :دار چنين تفكّري است كه سروده است سعدي نيز ميراث
ــت  ــد چيس ــان اي خردمن ــان در ده   زب

  

ــد   ــنجِ درِ كليــ ــر  گــ ــاحب هنــ   صــ
  

ــد    كســي چــو در بســته باشــد چــه دان
  

  ور كــه جــوهرفروش اســت يــا پيلــه      
  

  )53: 1384سعدي، (     
  

  نظام نطق و زبان در انديشة ابويعقوب سجستاني

گانة  ، داراي وجوه يا ساحات سه)نطق( به معناي كليِّ آن »زبان«در انديشة سجستاني 
بـه   ؛دهـد  را تشكيل مي »نظام نطق و زبان«آنها  مجموعاست كه  »عرف«و  »طبع«، »قصد«

نطـق بـه   ندادن  ارجاعطوري كه نقص، حذف و ناديده گرفتن هر يكي از اين اجزاء باعث 
  .ارتباط است شدن ناطق و در نتيجه برقرار

  
  )1نمودار ( 

آن را معطوف به عملكرد زبـان   »دهندة ساختار و اجزاي تشكيل«و  »ماهيت نطق«وي 
ها را به ترتيب بـه مفهـوم   دانسته، آن »عرف«و  »طبع«، »قصد«گانة احات يا وجوه سهدر س

  .برد به كار مي »زبان مشترك«و  »هاي گويايي اندام«، »نيت گوينده«
  

  گانة نظرية ارتباطي سجستاني وجوه يا ساحات سه

  وجه يا ساحت نخست

منظـور  . اسـت  »قصـد «اني نخست زبان در نظرية ارتباطيِ سجسـت  »ساحت«يا  »وجه« 
  .است) گوينده( »ناطق«همان انديشه، نيت و پيامِ موجود در ذهنِ  »قصد«سجستاني از 

 »ذهـن «بينِ  نداشتن و مغايرت) گوينده( »ناطق«شخصِ  »نيت و قصد«در اين مرحله  
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  . وي شرط اساسيِ تحقّقِ كاركرد ارتباطي زبان است »زبانِ«و 
و  »ذهـن «، نبايستي بـين  »فلسفة زبان«در  »باق ذهن و زبانانط«بنابر نظرية معروف 

ها  گواه اين مطلب آن است كه در بعضي از زبان. گوينده، فاصله يا مغايرتي باشد »زبانِ«
بـه عنـوان مثـال    «شود؛  يك واژه به كار برده مي »نطق«و  »زبان«ها براي بيان مفهوم  و فرهنگ

واژه . »گفتـار «است و هـم بـه معنـي     »قوة ناطقه«عني هم به م در زبان آلماني، Spracheواژة 
Rede  دلالت دارد؛ همچنـان كـه    »گفتار«به طور ضمني بر  »نطق«نيزعلاوه بر معنيSermo 

  .)Saussure, 1959: 14( »است »نطق«و  »گفتار«در زبان لاتين به معني 
ني كه ايـن دو  زبان در حقيقت تجليّگاه فكر و روية دوم ذهن و انديشه است و تا زما 
بـر هـم منطبـق     »سـخن «و  »قصـد «و به تعبير ابويعقوب سجسـتاني  ) ذهن و زبان( رويه

سجسـتاني در  . درست نخواهـد بـود   »متكلمّ«به  »كلام«و  »ناطق«به  »نطق«نباشند، ارجاع 
پـس هـر   ... آگاه باش كه نطق به ناطق بازگردد به طبع و قصد و عرف«: گويد اين باره مي

طبع و عرف گرد آيد، بازگردد نطق به ناطق و آن نفس اسـت، تـا نفـس     آنگه كه قصد و
  .)36: 1367سجستاني، ( »بدِان، مشرِف گردد بر غرضِ سخن

  :نمودار زير قابل ترسيم است صورت بهفرايند تحقّق اين ارتباط در انديشة وي 

  
  )2نمودار ( 

 و زبـان ) قصـد ( نبا توجه به گفتة سجستاني و نمودار فـوق، در صـورت انطبـاق ذه ـ   
 وي و استفاده از زبان مشـترك ) طبع( هاي گفتاري گوينده و عدم نقص در اندام) سخن(
  .برقراري ارتباط ممكن خواهد شد) عرف(

قسمت يكي تباه گردد، بـازنگردد سـخن   ] سه[و هرگه كزين «: گويد وي در ادامه مي 
ذهن و زبان و نقـص  افتن نيبنابراين انطباق  )36: همان( .»به سخنگوي و سخن باطل شود

  .شود فهمي مي ارتباط يا كجنشدن در هر يك از وجوه يا ساحات باعث برقرار 
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  )3نمودار ( 

و مثال اين چنان است كـه  «: دهد را با مثالي چنين توضيح مينيافتن وي اين انطباق 
 :گويد آن كس را كه] برعكس[و  »از خانه بيرون شو«: كسي خواهد كه به كسي گويد كه

سجسـتاني،  ( »باز نگردد نطق به ناطق زيرا كه سخن از قصـد خـارج اسـت    »اندر خانه آي«

بين ذهن و زبان گوينده، باعث گسسـت ارتبـاط و   نيافتن در مثال وي انطباق  .)36: 1367
  .عدم انتقال خواستة واقعي وي به مخاطب شده است

ينـده بـه طـور    گوكـه  اشـتباهاتي  «عبـارت اسـت از    »لغـزش زبـان  «از ديد ايچيسون 
. )36: 1372ايچيسـون،  ( »وي مغـايرت دارد  »هـدف «شود و با  ناخواسته در گفتار مرتكب مي

خطـا در  «: خطا در گفتار را مـي تـوان بـه دو مقولـه تقسـيم كـرد      «شناسي زبان  در روان
ماننـد فـردا بـه جـاي     ( شـود  آن يك عنصر واژگاني نادرست انتخاب مـي  ، كه در»انتخاب
آنهـا   اند امـا تركيـب   كه در آن عناصر به درستي انتخاب شده »تركيب خطا در«و ) ديروز

شود كه توليد گفتار شامل حداقل دو فرايند  بندي نتيجه مي از اين تقسيم. نادرست است
  .)همان( »ها و ساختارهاي مناسب و سازماندهي عناصر انتخاب شده انتخاب واژه: است
بـه   »اندر خانـه آي «است از انتخابِ جملة در مثالِ سجستاني عبارت  »خطايِ انتخاب«

محدودة زبان مـن محـدودة   «: كه با استناد به گفتة ويتگنشتاين »از خانه بيرون شو«جاي 
گوينـده   »ذهن و زبان«بيانگر عدم انطباق بين  )27: 1387شفيعي كدكني، ( »جهان من است

  .زبانيِ وي استيافته در آشفتگي  در فرايند گفتار و نشانگر آشفتگي جهانيِ تجلي

  )4نمودار ( 

  



   31 / ابويعقوب سجستاني ذهن و زبان در نظرية ارتباطي

  ساحت دوميا  وجه

اسـت كـه منظـور     »طبـع «دوم زبان از ديدگاه ابويعقوب سجستاني  »ساحت«يا  »وجه«
امـا طبـع،   «: وي در ايـن بـاره آورده اسـت    .است 1هاي گويايي وي از آن در حقيقت اندام

سجسـتاني،  ( »هاي سخن است كه ساختست سخن گفتن را، چون حلق و زبان و لبـان  آلت

1367 :36(.  مطـرح در   »هـاي گويـايي   انـدام «تا حدود زيادي منطبق بر بحـث   »طبع«وجه
هاي گويايي از سه حفرة حلق، دهـان و بينـي تشـكيل     اندام«است كه در آن  2آواشناسي

  .)44: 1371شناس،  حق( »اند اند كه همگي بالاي حنجره قرار گرفته شده
زگشتن نطق به ناطق و برقراري ارتبـاط، سـلامت   به نظر سجستاني يكي از شروط با 

و اگر ايدون كه قصد، راست بود و طبـع و آلـت سـخن،    « :هاي گويايي است فيزيكي اندام
گفـتن دشـوار آيـد و بـدلِ      »را«كه كسي را  راست نبود، سخن از غرض بيرون شود، چنان

 .)36: 1367سجستاني، ( »دد نطق به ناطق، بازنگر»بيلون شو«گويد و گويد كه  »لام« »را«

 
  )5نمودار( 

هاي گوياييِ گوينده نقص داشـته باشـد و    آيد كه اگر اندام از مثال و نمودار فوق برمي
پيـام بـه    ل نشـدن نتقمفهمي و  ممكن است باعث كج ،ها و كلمات را صحيح ادا نكند واج

هـا هميشـه    صـحيح واج  ردننك ـ البتـه ادا  .خواست گوينده شود نيافتن مخاطب و تحقّق
فهمـي   پيـام يـا كـج   نيـافتن  منجر بـه انتقـال    نيست وهاي گويايي  معلول نقص در اندام

باشـد كـه جـزء     مـي  »خطا در انتخابِ واج يا آوا«برخي از اين خطاها مربوط به . شود نمي
 »هاي زباني نابساماني«يا  »ها لغزش«و مربوط به  »روانشناسي زبان«خطاهاي مورد بحث در 

                                                 
1. organs of speech  

2. Phonetics  
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 »شـود  نظمي يا انحراف در كـار توليـد يـا ادراك زبـان گفتـه مـي       به هر نوع بي«است كه 
  .)99: 1370باطني، (

1ها واجگونه«اي به نام  شناسي نيز با مقولهدر بحث واج 
هـاي   يعنـي گونـه   ؛مـواجهيم  »

مـثلاً در  . مختلفي از تلفظّ يك واج كه در درون يك زبان، ممكن است وجود داشته باشد
غلتان ادا  صورت به rockرا در واژه / r/ها سخنگو ممكن است  بعضي وقت«ن انگليسي زبا

بـه هـيچ وجـه    / r/هـاي متفـاوت    با اين حـال تلفـظ   ؛كند، اما در موارد ديگر چنين نكند
از نوع / r/هاي  را واجگونه/ r/هاي متفاوت  بنابراين، اين گونه. تأثيري بر معناي واژه ندارند

يك فـرد  . هايي را به وجود آورد تواند پيچيدگي گاه و بيگاه گونه آزاد مي. دنامن 2گونه آزاد
ژاپني نسبت به هم داراي رابطـه گونـه   ] r[ و] l[انگليسي ممكن است تشخيص ندهد كه

تواند بـه تعبيـر    اين اختلاف فاحش مي. باشند هايي از يك واج مي آزاد هستند و واجگونه
  . )67: 1376، ايچيسون( »آوايي نادرست منجر شود

  
  ساحت سوم

ناميده شده اسـت   »عرف«سوم زبان از ديدگاه ابويعقوب سجستاني  »ساحت«يا  »وجه«
 »گفتـار « صـورت  بهاست كه  »سوسور«مطرح در انديشه  3كه منظور وي از آن همان لانگ

4نوشتار«يا 
اما عرف آن است كه هر گروهي زبـان خـويش و لغـت    «، آيد مي به فعليت در »

آيـد كـه منظـور وي از     از تعريـف سجسـتاني برمـي    .)36: 1367سجستاني، ( »دانند خويش
نظـامي در ذهـن    صـورت  بـه هـاي موجـود در دنيـا اسـت كـه       انواع مختلف زبـان  »عرف«

گفتـار يـا نوشـتار تجلّـي و تظـاهر       صـورت  بـه اللّزوم  سخنگويان آن زبان وجود داشته، عند
و برقـراري ارتبـاط را   ) مخاطـب ( »پـذير  سخن«ه ب »نطق«سجستاني لازمة بازگشتن  .يابد مي

دانـد و معتقـد    آن مي »مخاطب«پيام و  »گوينده«بين ) لانگ=عرف( اشتراك اين نظام ذهني
  .به زبان مورد تكلمّ آشنايي داشته باشند داست كه طرفين باي

                                                 
1. allophones  
2. free variation  
3. langue 
4.  parole 
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اگر ايدون كه قصـد راسـت آورد و آلـت    «: كند وي بحث مورد نظر را چنين مطرح مي
د و سخن بـه خـلاف آن گويـد كـه در ميـان مردمـان،       تمام بد و ليكن عرف درست نبوو

 »بيـرون شـو  «: و تازي زبـان را گويـد   »اُخرُج«: كه كسي، عجمي را گويد معروف بود، چنان
 . )36: 1367سجستاني، ( »پذير سخن بازنگردد به سخن

 
  )6نمودار ( 

ه خود به مفهوم سـخن خـويش   نمودار فوق بيانگر اين حقيقت است كه گوينده اگرچ
اشراف دارد اما به دليل مغايرت زبان مورد استفادة او با مخاطـب، پيـام منتقـل نشـده و     

  .زنجيرة ارتباط گسسته است
بـه   ؛در لزوم اشتراك زباني گوينده و مخاطب براي انتقال پيام ترديدي وجـود نـدارد  

و ما أرَسلنْاَ مـنْ رسـولٍ إلاَِّ   «: نحوي كه در آيات قرآن نيز بدين موضوع تصريح شده است
       ـيمكزِيـزُ الْحالْع ـوه و شَـاءـنْ يي مـدهي و شَـاءنْ يم لُّ اللَّهضَفي منَ لَهيبيل همانِ قَوسبِل« 

  . )4: ابراهيم(
اب علّت اين كه برخي از قدما در ديباچة آثار خود صراحتاً بحثي را به بيان دليلِ انتخ

الـدين رازي علّـت    به عنـوان مثـال نجـم   . اند، همين موضوع است زبانِ اثر اختصاص داده
بدان كـه اگرچـه در طريقـت    « :كند تأليف كتاب خويش را به زبان پارسي چنين بيان مي

اند و در آن بسي معـاني و حقـايق پرداختـه و لـيكن      كتب مطول و مختصر بسيار ساخته
  .اي نيست  زبانان را از آن زيادت فايده پارسيبيشتر به زبان تازي است و 

ــا ــار ب ــو ي ــم از ن ــن غ ــد كه ــت باي   گف
  

ــا   ــه او ب ــان ب ــت   زب ــد گف ــخُن باي او س  
  

  نكنـد چنـدين سـود    »افعـل «و  »لا تفعل«
  

  مكُـن بايـد گفـت    چون با عجمي كـن و   
  

  )14: 1380نجم رازي، (     
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  :برده استمولوي نيز از اين موضوع در پرداختن حكايتي چنين بهره 
ــك   ــردي يـ ــس را داد مـ ــار كـ   درم چـ

  

ــه انگــوري دهــم    ــن ب   آن يكــي گفــت اي
  

  گفـــت لا آن يكـــي ديگـــر عـــرب بـــد
  

ــه    ــواهم ن ــب خ ــن عن ــا م ــور اي دغ   انگ
  

ــنمُ   ــن ب ــت اي ــدو گف ــي ب ــي ترك   آن يك
  

ــي   ــن نم ــواهم اوزوم  م ــب خ ــواهم عن   خ
  

ــل را     ــن قي ــت اي ــي بگف ــي روم   آن يك
  

ــرك   ــن تـ ــواهيم كـ ــتافيل را خـ   ...اسـ
  

  ســـرّي عزيـــزي صـــد زبـــان صـــاحب
  

ــا بـــدي گـــر   ــان آنجـ ــدادي صلحشـ   بـ
  

  )375-374: 1371مولوي، (     
چون اين سه وجـه گـرد   «: رساند كه سجستاني بحث مورد نظر را چنين به فرجام مي

پـذير تـا    آنگـه سـخن بـازگردد بـه سـخن      -قصد درست و آلت تمام و عرف معروف -آيد
  .)37-36: 1367تاني، سجس( »مشرِف گردد بر قصد آوازهاي سخن

  
  )7نمودار ( 

آن در نظـام ارتبـاطي   ) سـلامت ( بنابر آنچـه دربـارة اهميـت وجـوه زبـان و درسـتي      
يـا   »وجـه «شود اين اسـت كـه تـا ايـن سـه       اي كه حاصل مي نتيجه ،سجستاني ذكر شد

  . گرد نيايد، ارتباطي برقرار و پيامي منتقل نخواهد شد »ساحت«
  

  هاي زبانيحتيا سا عدم استقلال وجوه
 دهنـدة آن بـا   اي است كه تمام عناصر تشكيل تنيده زبان نظام و دستگاه پيچيده و درهم

كـه ارزش و   كند؛ چنـان  يك كلِّ واحد، تحققّ و ارزش پيدا مي صورت بههم در ارتباط بوده، 
 كاركرد هيچ جزئي به تنهايي برابر با ارزش و كاركرد آن در بافت سخن و در تعامل با ديگـر 

هر يكي از عناصر زباني در فهمِ انديشه دخالت مستقيم دارند و نبود هـر يـك   . اجزاء نيست
فردينان دو سوسور اين مجموعه يا دسـتگاه  «. فرايند فهم را دچار اختلال خواهد كردآنها  از
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از منظـر  . )47: 1389 بـاقري، ( »ناميده اسـت  »سيستم«متشكلّ از اجزاي مرتبط و همبسته را 
ترين درس انقلاب واجشناسيك اين بود كـه هرگـز   مهم«شناسي نيز در زبان 1تروساس لوي
ايـن عـدم اسـتقلال، منحصـر بـه      . )18: 1382 احمدي،( »توان واحدي مستقلّ را پذيرفت نمي
در زبـان هـيچ   «شـود و بـه قـول سوسـور      ها نبوده بلكه تمام ساخت زبان را شامل مـي  واج

  .)همان( »موردي وجود ندارد كه مستقلّ باشد
ارزش معنايي هر واژه بر روي زنجير گفتار و در ارتباط بـا  «از اين روي همان طور كه 

سجسـتاني نيـز معتقـد اسـت كـه       ،)49: 1389بـاقري،  ( »شـود  هاي ديگر مشخّص مـي  واژه
، بلكه در رنداستقلال ندا »عرف«و  »طبع«، »قصد«گانه  كدام از اين وجوه و ساحات سه هيچ

  .كنند و ارزش پيدا ميكنار هم، معنا 
  

  :اي اجزاء نظرية ارتباطي سجستانيمراتب زنجيره

  :اي اجزاء در نظرية ارتباطي سجستاني به شكل زير قابل ترسيم استمراتب زنجيره

  
  )8نمودار( 

  نظرية ارتباطي سجستاني و هرمنوتيك

تـه،  سجستاني در ادامة نظرية ارتبـاطي خـود بـه خاصـيت هرمنـوتيكي زبـان پرداخ      
بـر   .كنـد  آن را مطـرح مـي  ) هاي غيرظاهري يا ثانوية معاني و برداشت( هاي سخن زايش

وتيك، مخاطب علاوه بر اين كه كاشف معاني نهفته در بطنِ مـتن  نهاي هرم اساس نظريه
يعنـي كشـف يـا    ( هدف تأويـل، شـناخت  «باشد، زيرا  است، آفريدگار معاني جديد نيز مي

  . )27: 1383احمدي، ( »معناهاي متن است) آفرينش
چـه كسـي باشـد، بـه دو نـوع       »گوينده«وي در نظرية ارتباطي خود بر اساس اين كه 

  :ارتباط معتقد است
  .است »شخص عادي«ارتباطي كه گوينده در آن ) الف

                                                 
1. Lévi-Strauss  
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  .است »ذات حضرت احديت«ارتباطي كه گوينده در آن ) ب
  :دكن و بر اين اساس انواع پيام را به سه دسته تقسيم مي

  )پذير نا تأويل( پيام صريح) الف
  پذيرِ عادي پيام تأويل) ب
  پذيرِ قدسي پيام تأويل) ج

تفاوت قائل شده و براي هر كـدام، بحثـي را    »قدسي«و  »عادي«اين وي بين پيام  بنابر
  .مجزا و مستقلّ اختصاص داده است صورت به

هـاي متعـدد از    رداشـت تواند منجر بـه ب  هاي ما مي سجستاني معتقد است برخي از پيام
 گوينـده خواهـد  ) قصد( ها مطابق با نيت سوي مخاطب شود كه احتمالاً يكي از آن برداشت

يا ممكن است از ظاهر سخن و جملات و قضايايِ مطرح شـده، قضـيه يـا سـخني كـه      . بود
  .شود براي مخاطب عايد  ،است زايش، نتيجه و پيامد منطقي سخن گوينده بوده

و ديگر كه نطق بازگردد به ناطق افزون از آنكه در زيـرِ زبـان   «: گويد ه مياو در اين بار
هاي سخن كه در زيـر   و زايش -يعني سرچشمه -بود و اين چنين، حال ينبوع سخن بود

پس هر گه كه سـخن برگـردد و انـدر دو داوري بسـته شـود، بـه قصـدي        . ها افتد داوري
پذير، با زيادتي ديگـر كـه    خن به سخندرست و آلتي معتدل و عرفي معروف، بازگردد س

يـي جـوهر    هر مردمي زنده است و هـر زنـده  «: كه گويد مثال اين چنان. در زيرِ سخن بود
يي راست بود، و آلات حروف  و چون قصد بشناختنِ هر مردمي و جوهريت هر زنده »است

بود، زيادتي ديگر وي كه دو داوري بدان كرده شود معتدل بود و عرف اين آوازها دانسته 
كه در داوريِ مفرد بود و باشد كـه   پس نطق به ناطق بازگردد همچنان. ناطق را پديد آيد

پذير بازگردد به دو حكمِ پيوسته با زيـادتي كـه در زيـرِ سـخن بـود و آن       سخن به سخن
  .)37: 1367سجستاني، ( »نتيجه بود

بلكـه   ،آيـد  ظاهرِ سخن برنمـي از  »گوينده«مفهوم سخن وي چنين است كه گاهي نيت 
  .آن را دريابد يا نه »مخاطب«نتيجه و مفهوم ثانويِ سخن، مد نظر اوست كه ممكن است 

  : فرايند ارتباطي مذكور در نمودار زير ارائه شده است
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  )9نمودار( 

، ذات خداوندي است؛ ادراك قطعيِ »گوينده«آنها  هايي كه در سجستاني در مورد پيام
 هايِ فرامتنيِ نهفته در متون مقـدس را متعلّـق بـه مؤيـدانِ الهـي      ي و دلالتمعانيِ قدس

داند؛ هرچند كه امروزه در مباحث هرمونتيكيِ مربوط بـه خـوانش    مي) انبياء و اولياء وي(
آيا كساني كه «و تأويلِ متون مقدس اين امر مورد ترديد بوده، سخن بر سرِ اين است كه 

توانند خـود بـه سـاختنِ معناهـاي      هاي آسماني ايمان دارند، مي به متون مقدس و كتاب
 »شـود  تازه بپردازند، يا كارشان لزوماً محدود به كشف معناهاي موجود و پنهان مـتن مـي  

آيد؛ كار مفسر كنـار   پيش مي »تأويل«و  »تفسير«در اين مقال، تفاوت بين  .)11: 1383احمدي، (
ولي كار مؤول كشف معناي نهفتـه در بطـنِ متـون     زدن پرده از رخسار معناي ظاهري است،

  .مقدس است
ولـي   ،را قطعـي ) گوينـده ( در مورد پيام قدسي، بازگشتن نطـق بـه نـاطق    سجستاني

بازگشت آن را به مخاطب به دليل امكـانِ برداشـت يـا عـدمِ برداشـت منظـورِ گوينـده،        
و  »اتسّـاع معنـايي  « در ادامه بحث هرمنـوتيكي خـود بـه خاصـيت     وي .داند احتمالي مي

اينجـا ذات  ( متون مقدس و ملاك تعيينِ نزديكترين مفهوم به نيت مؤلّـف  »پذيري تأويل«
و ديگر نطق را به ناطق بازگشتن، معني ديگر اسـت  « :نويسد اشاره كرده، مي) اقدس الهي

ند ترِ همه معاني سخن و آن، آن است كه ايزد پيغمبران را و گزيدگان را كرامت ك شريف
كـه   هاي لطيف نهاده بود چنـان  هاي لطيف بر زبان ايشان كه در آن معني بر راندنِ سخن

هاي شـريف كـه انـدرو پنهـان      محمد را افتاد آن گرد آوردن شهادات اخلاص و آن معاني
هاي شريف، مگر مؤيدان، تا ميزانـي گشـت كـه     كسي درنتواندَيافتن، آن معني بود و هيچ
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فوس را و حدود آن و آفرينشِ همه را بـدين ميـزان برسـنجيدند، و    ها و زمين و ن آسمان
هـاي شـريف بيـرون     نتوان دانستن، كه بدان چند چيزها برسنجند و از آنجا چنـد معنـي  

  .)37: 1367سجستاني، ( »اين است معني بازگشتن نطق به ناطق. آورند
را بـر  آنهـا   وي بر اين باور است كه ذات لطيف الهي منشأ سخنان لطيفي اسـت كـه   

كنـد و آن متـونِ شـريف داراي بطـونِ متعـدد و آبسـتن        زبان اولياء خويش جـاري مـي  
هاي لطيف است كه ادراك آن نيز فقط در حيطة قدرت و كرامت الهي است كه هر  معني

   .بخشد كه را بخواهد مي
  :فرايند ارتباطي سجستاني دربارة متون مقدس در نمودار زير نشان داده شده است

  
  )10نمودار ( 

پـردازان آن   اي از آن و سجستاني نيز از نظريـه  طبق تفكّر شيعي كه اسماعيليه شعبه
و «ها و تأويلات ممكن، بر اساس آية شريفة  ملاك و معيار، در صحت برداشت ،بوده است

تبـارك و  ( ذات حضـرت حـق  . )7: آل عمـران ( »ما يعلمَ تَأْوِيلَه إلاَِّ اللَّه و الرَّاسخُونَ في الْعلم
 و ائمـة معصـومين  ) صلَّي االلهُ عليَه و آلـه و سـلَّم  ( و راسخون در علم، پيامبر اكرم) تعالي

  .، هستند)عليهم السلام(
و  ةُالَعبـار : اشـياء  بعـة كتاب االلهِ علَـي ارَ «: نيز منقول است) عليه السلام( از امام صادق

ال ةُالإشار و اللَّطائف وبارةُحقائقُ فاَلع الإشار و واملعقُ  ةُلقائالح و لأولياءل فاللَّطائ و لخَواصل
، معنـاي ظـاهريِ   »عبـارت «توان گفت كـه منظـور از    مي .)93: 1364پورنامداريان، ( »للأنبيِاء

 ،»لطـائف «، معـاني ثـانوي كـلام، منظـور از     »اشـارت «، منظور از )معناي ما وضع له( كلام
  .، معاني اخص كلام است»حقائق«معاني خاص، و منظور از 

هـاي   متون مقدس را به آسمان الهي با طبقات متعدد تشبيه كرده، لايه 1سوئدنبورگ
همچون سه آسمان اعلي، مياني، سفلي سه تأويل از «: معنايي متعددي براي آن قائل بود

معنـاي طبيعـي همـان    . طبيعـي  معناي قدسي، معنوي و: كلامِ كتاب مقدس وجود دارد

                                                 
1. Swedenborg  
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معناي ظاهري است، معناي معنوي مفهوم و معناي باطنِ متن است كه درك آن كـاري  
معناي قدسي، فهمِ باطنِ باطن است، كه درك آن براي ما آدميانِ . است دشوار اما ممكن

  .)503 :1382: احمدي( »فاني ناممكن است
چنين نيست كـه چـون   «: اين باور است كهنيز در باب معناپذيريِ متنِ ادبي، بر  1هرشْ

معنيِ يك اثرِ ادبي همان است كه مؤلفّ به هنگام نوشتن داشته است، فقط يـك تفسـير از   
توان چندين تفسير معتبر و متفاوت داشت، مشروط بـر آن كـه همـه    مي. متن ميسر باشد

دهـد قـرار   ازه ميكه معناي مؤلفّ اج »نظام انتظارات و احتمالات بارزي«ها در چارچوب آن
هاي مختلـف  تواند در زمانكند كه يك اثر ادبي ميهمچنين هرش انكار نمي. داشته باشند

اما به ادعاي او اين مسـئله بيشـتر بـه    . و براي مردمانِ متفاوت، معاني مختلفي داشته باشد
  .)93: 1380 ايگلتون،( »آن »معناي«شود تا اثر مربوط مي »تعبير«

جـدول زيـر    صـورت  به »نظرية ارتباطي سجستاني«باطيِ قابل تحققّ در فرايندهايِ ارت
  :قابل ارائه است

  

                                                 
1. Hirsch  
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در چنـين   فرايندهاي ارتباطي قابـل تحقّـق در آن   و »نظرية ارتباطي سجستاني« ساختار
  :نموداري قابل ارائه است

  

  
  )11نمودار ( 

  

  گيري نتيجه
ابويعقوب سجستاني گويـاي   ساختارمندي زبان به صورت يك سيستم و نظام در آراء

شناسـي  گذاران و پيشگامان ساختگرايي در زبانتوان او را از پايهاين حقيقت است كه مي
ها پيش بر همبستگي و وابستگي اجزاء زبان يعني وجوه وي قرن. ايراني دانست -اسلامي

ام گانة قصد، طبع و عرف تأكيد داشته، معتقد است كه بدون حضور هر كديا ساحات سه
يابـد و ارزش و كـاركرد هرجـزء از    از آنها فرايند ارتباط زباني و انتقال پيـام تحقّـق نمـي   

سجسـتاني بـر اهميـت سـلامت     . گـردد زنجيرة سخن، در ارتباط با ساير اجزاء تعيين مي
هاي گويايي در برقراري ارتباط و انتقال پيـام تأكيـد كـرده اسـت كـه ايـن امـر در        اندام
از نقـاط قـوت نظريـة سجسـتاني     . شودبخش آواشناسي بررسي مي شناسي نوين در زبان

شناسي زبـان تحـت عنـوان خطـا در     هاي زباني است كه در رواناشاره به نوعي از آسيب
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هـاي ذهـن و   آراء و مطالعات دقيق سجسـتاني در زمينـه آشـفتگي   . انتخاب، مطرح است
ران مهندسـي ذهـن و زبـان و    زبان و انطباق و عدم انطباق آنها وي را در زمـرة بنيانگـذا  

توان در ديدگاه وي زبـان را بـه مثابـة    مي. شناسي مباحث ارتباطي قرار داده است آسيب
هاي گفتاري يا طبـع  ترازويي دانست كه دو كفّة مهم آن قصد و عرف، و شاهينِ آن اندام

 هـاي داد انـدام هاي ذهني و زباني در سخن بـه عنـوان بـرون   است به نحوي كه آشفتگي
پـذيري آن و   دليـل بحـث سجسـتاني از پيـام قدسـي و تأويـل      . يابـد گفتاري عينيت مي

علـم  «منـدان از  بـه پيـامبران و مؤيـدان الهـي و بهـره      اختصاصِ دريافت لطايف و حقايق
رود در حقيقـت ايجـاد   هاي الهي، به شمار مـي ، كه نقطه كانوني بحث درباره پيام»محض

گويي بـه شـبهاتي اسـت كـه در زمـان      يامبران و پاسخسنگ بناي تبيين فلسفه رسالت پ
آراء دقيـق و علمـي    تـوان گفـت  روي هـم رفتـه مـي   . نيز مطرح بـوده اسـت  ) ص(پيامبر

ابويعقوب سجستاني دربارة ذهن و زبان و ارتباط زباني، بخشي مهـم از پيكـرة مطالعـات    
   .هددايراني را تشكيل مي -زبان شناختي اسماعيليه و زبان شناسي اسلامي
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